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دلتنگ نباش

»دلتنگ نباش« اثری داستانی از زندگی شــهید روح‌الله قربانی، مدافع حرم اســت که رهبر شهید هم 
در زمان حیاتشان بر آن تقریظ نوشته اســت. این کتاب را زینب مولایی با گفت‌وگوهایی که با همسر 

شهید و نزدیکان او داشته نوشته است. قربانی ۱۳ آبان ۹۴ در سوریه به شهادت رسید.

عمار حلب
»عمار حلب« روایتی اســت از زندگی و خاطرات شهید محمدحســین محمدخانی که آبان سال۱۳۹۴ در 
سوریه در 30سالگی به شــهادت رســید. او که به عمار حلب معروف بود ماجرای عجیبی برای رسیدن به 

میدان‌های نبرد با تکفیری‌ها داشته است. این کتاب را محمدعلی جعفری نوشته است.

مداحی از نسل امیرکبیر
مرحــوم حاج‌اکبــر ناظم که 
بــا هنــر چهارپایه‌خوانی در 
بازار تهران شــهرت داشــت 
از نســل امیرکبیــر بــود و 
نســب مادرش با ۴ واســطه 
به ایــن مرد خوشــنام عرصه 

سیاســت می‌رســید. فرزند مــادری حافظ قــرآن و پدری 
نیکوکار و دلباخته بــه اباعبدالله)ع( بود و خیلی زود شــیفته 
اهل‌بیت)ع( شــد. مداحی را از همان اوان کودکی شروع کرد 
 و همان روزها بود که نوحه‌خوان مجلس سیدالشــهدا)ع( شد. 
حاج‌اکبر ناظــم در روزگاری که مأموران شاهنشــاهی در پی 
تعطیلی هیئت‌های بــازار بودند، در خط مقــدم دلدادگی به 
اباعبدالله)ع( هرگز از روشن نگه‌داشتن چراغ مجلس اهل‌بیت‌)ع( 
پا ‌پس نکشید. از او نوحه‌های بســیاری به یادگارمانده ازجمله 
نوحه »‌ای اهل حرم میر و علمدار نیامد....«. ناظم در تهران به دنیا 
آمد و به توصیه مادرش برای خدمت در دستگاه امام‌حسین)ع(، 
از همان کودکی مداحی را در هیئت نوباوگان قنات‌آباد آغاز کرد.

 چرا نابغه تعزیه‌نویسی ایران اخراج شد؟
ســیدمصطفی معروف به میرعزای کاشــی یا میرغم ازجمله 
تعزیه‌خوانان شهیر است که در دوره ناصری و پس از احداث تکیه 
دولت به تهران دعوت شــد. او از دوره ناصرالدین‌شاه در تهران 
تعزیه‌گردانی کرده و پسرش آقاسیدکاظم نیز به همین کار در 
زمان محمدعلی شاه مشغول بود و راه پدر را ادامه می‌داد. میرعزا 
تعزیه‌ای درســت کرد که راهزنان به زوار حضرت امام‌رضا)ع( 
حمله می‌کنند و آن را بدون مشورت اولیای امور در حضور شاه 
نمایش داد. چون برخلاف مصالح حکومت بود، مورد غضب واقع 
شد و از کار تعزیه تکیه دولت برکنار شد و به‌جای او مرحوم میرزا 

باقر معین‌البکا منصوب شد.

روایت تهران

صفحه‌آرا: سعید غفوری

بهاره خسروی | روزنامه‌نگار |  »من 

تسلیم امر خدا هستم.«؛ این جمله را گزارش
پدر احسان اســفندیار بعد از ‌2ماه 
چشم‌انتظاری برای پیداشدن پیکر پسرش بر زبان 
آورد؛ انتظاری که با هــر تماس تلفنی، هر خبر و هر 
نشــانه‌ای از امید، دوباره جان می‌گرفت و بار دیگر 
ســرد می‌شــد. خانواده هنوز امیدوار بودند  که 
فرزندشان زنده از زیر آوار بیرون آورده شود یا نامش 
در فهرست مجروحان باشد. شهید احسان اسفندیار 
از نخبه‌های علمی در حوزه سایبری بود که در دومین 
روز از جنگ تحمیلی سوم شهید شد. در این گزارش، 
رسول اسفندیار، برادر شهید، از سبک زندگی، نحوه 
شهادت و قصه چشــم‌انتظاری پدر و مادرش برای 

شناسایی پیکر برادرش تعریف می‌کند.

۶۶ روز چشم‌انتظاری
روایت روزهای سخت جست‌وجوی پیکر شهید احسان اسفندیار

مادرم چشم به راه احسان بود
خانواده احســان روزهای اول تمام مســیرهای منطقی را 
برای جست‌و‌جو دنبال کردند. رسول اســفندیار از انتظار 
2ماهه برای پیداکردن رد و نشــانی از بــرادرش می‌گوید: 
»همه جا را گشتیم، از بیمارستان‌ها گرفته تا معراج شهدا و 
آزمایش‌های دی‌ان‌ای. خودم حدود 10روز در معراج شهدا 
بودم و پیکرهای پیداشــده را بررسی می‌کردم. در روزهای 
اول یک مچ دست از محل حادثه پیدا شــد که برای احراز 
شــهادت کافی نبود. همین موضوع باعث می‌شد همچنان 
به زنده‌بودنــش امیدوار بمانیم. با وجــود همه پیگیری‌ها، 
خبری از احســان نبود تا اینکه در روز شصت‌وششم تماس 
گرفتند و گفتند بخشی از پیکر پیدا شده است. پس از انجام 
آزمایش‌های ژنتیک، شــهادت او به‌طور قطعی تأیید شد و 

انتظار طولانی خانواده به پایان رسید.«

سخت‌ترین کار دنیا
ســخت‌ترین بخش ماجرا اما دادن خبر شــهادت به مادر 
خانواده بود. او به‌دلیل علاقه عمیقی که به احسان داشت، 
نمی‌توانست خبر شهادتش را بپذیرد. رسول اسفندیار از رنج 
پدر و مادرش تا پیداشدن پیکر برادرش می‌گوید: » بیش از 
60روز دنبال پیکر احسان بودیم تا اینکه ماندگارترین جمله 
را پدرم گفت: من تســلیم امر خدا هستم؛ هرچه خدا برای 
من مقدر کرده، می‌پذیرم! فردای همان روز، خبر پیداشدن 
پیکر احسان به ما رسید؛ انتظار خانواده نیز به پایان رسید. 
اما ‌دادن خبر شــهادت به مادر کار سختی بود. همه فامیل، 
بزرگان و معتمدان محله و امام جماعت مســجد را به خانه 
دعوت کردیم تا خبر شهادت احسان را به مادر اعلام کنیم، 
چون مادر نمی‌پذیرفت. او چشم به راه احسان بود و تازه این 

روزها کم‌کم دارد آرام می‌گیرد.«

یاد

کارهایی که ما خبر نداشتیم
زندگی احســان پر بود از نوع‌دوســتی‌هایی که کمتر 
کسی از آنها خبر داشت. شاید خیلی جاها خودش نیاز 
مالی داشــت و برای رفع آن باید کلــی تلاش می‌کرد، 
اما از کمک به هم‌نوع غافل نبود. رســول اسفندیار در 
این‌باره از ماجــرای کمک به خانــم نیازمندی تعریف 
می‌کند: »برادرم زندگی مرفهی نداشــت اما می‌گفت 
اگر بتوانیم گرهی از کار کســی باز کنیــم، نباید صبر 
کنیم. چند‌ماه پیش از شــهادتش، یکــی از خانم‌های 
زحمتکشــی که برای نظافت منزل مادرمان آمده بود، 
از مشــکلات مالی و نگرانی برای تأمین پول پیش‌خانه 
گفته بود. احســان همان روز برای کمک به او دســت 
به‌کار شد. شرایط طوری بود که حتی به احسان گفتم‌‌ 
تو خودت نیــاز داری، چرا ایــن کار را انجام می‌دهی؟! 
 اما او کار خودش را انجام داد. بعد از شــهادت احسان،

 افراد مختلفی آمدند و از کمک‌هایی گفتند که سال‌ها 
از او دریافت کرده بودند؛ کمک‌هایی که خود احســان 
هیچ‌وقت درباره‌شــان حرف نزده بود و ما هــم از آنها 

اطلاع نداشــتیم.« احســان فقط در محیط کار 
فعال نبود. بخش مهمی از وقتش صرف 

فعالیت‌هــای فرهنگــی و مذهبی 
می‌شد؛ از راه‌اندازی سیستم‌های 
صوتی مساجد و هیئت‌ها گرفته 
تا آموزش نیروهای جوان. رسول 
اســفندیار در این‌باره می‌گوید: 

»بسیاری از هیئت‌های شرق تهران 
هنوز او را به‌عنوان فردی می‌شناسند 

که شــبانه‌روز وقت می‌گذاشــت تا 
مراسم‌ بدون مشکل برگزار شود. هرجا 

اسم امام‌حسین)ع( می‌آمد، دیگر بحث 
پول مطرح نبود. می‌گفت این کارها 

برای سیدالشــهدا)ع( اســت. 
خیلــی از اپراتورهای صوت 

هیئت‌های معروف امروز، 
فنون اولیه را از احسان 

یاد گرفته‌اند.«

پسر بامرام نظام‌آباد
احسان اســفندیار دی‌ماه ســال 1372در محله نظام 
متولد شــد. احســان با توجه به علاقه و گرایشی که به 
مســائل علمی داشــت، خیلی زود در حوزه ســایبری 
متخصص شــد و با وجود جایگاه تخصصــی‌ و تبحر در 
کارش میان دوستانش در محله نظام‌آباد به خوش‌خلقی، 
تواضع و مرام و معرفت شهرت داشت. رسول اسفندیار، 
برادر شهید، می‌گوید: » ســال ۱۳۸۶، احسان 13ساله 
بود که هیئتــی را با عنوان »هیئــت انصارالعباس)ع(« 
راه انداختیم؛ شــخصیت احســان در همان فضا شکل 
گرفت. از همان سال‌ها کار برای مردم، کار برای هیئت و 
خدمت بی‌منت را یاد گرفت. هر کاری هم که از دستش 
برمی‌آمــد، بدون چشمداشــت انجام می‌داد. ســال‌ها 
بعد، وقتی به یکی از نیروهای متخصص کشــور تبدیل 
شــد، همان روحیه را حفظ کرد. کمتر کسی از جزئیات 
فعالیت‌هایش خبر داشت و حتی نزدیک‌ترین دوستانش 
هم از مسئولیت‌هایش اطلاع دقیق نداشتند.« برادر شهید 
در ادامه از ارادت احسان اسفندیار به سردارسلیمانی یاد 
می‌کند: »همیشه جمله‌ای از شــهید سلیمانی را تکرار 
 می‌کرد؛ اینکه باید به جایی برســیم که دیده نشــویم.
  او واقعــاً هــم همینطــور بــود. هیچ‌وقــت به‌دنبال

مطرح‌شدن نبود.«

دلشوره‌های برادر
خاموش‌شدن تلفن همراه احسان، آغاز دلشوره‌های برادرش، 
آقارسول، بود. او درباره لحظات نخست پس از حمله موشکی 
و چگونگی قوت‌گرفتن احتمال شهادت برادرش می‌گوید: 
»حدود ســاعت 2:30 بعدازظهر یازدهم اسفندماه، 
خبر حمله به ساختمان محل کار احسان را شنیدم. 
بلافاصله با تلفن همراهش تماس گرفتم، اما گوشی‌اش 
خاموش بود. ابتدا تصور کردم به‌دلیل شــرایط خاص 
پس از حمله یا نزدیک‌شــدن به زمــان افطار، امکان 
پاسخگویی ندارد اما هرچه زمان می‌گذشت، نگرانی‌ام 
بیشتر می‌شد. موتورم را روشن کردم و خودم را به محل 
حادثه رساندم. صحنه‌ای که آنجا دیدم، همه‌‌چیز را تغییر 
داد. همان لحظه احســاس کردم اتفاق بزرگی رخ داده 
است. با برادر کوچک‌ترم و یکی از دوستان نزدیک تماس 
گرفتم تا در کنارم باشند. از همان ساعات اولیه، احتمال 
شهادت احسان مطرح شد، اما با وجود همه نشانه‌ها، 
هنوز امیدوار بودیم خبری از زنده‌بودنش به ما برسد؛ 

انتظاری که بیشتر از ‌2ماه طول کشید.«

آخرین عکس یادگاری
در میان همه مسئولیت‌ها و مشغله‌ کاری، خانواده برای 
احسان جایگاهی ویژه داشت. همسر و فرزند خردسالش 
محور زندگی او بودند و هر فرصتی پیدا می‌کرد در کنار 
آنها می‌گذراند. رسول اسفندیار با اشــاره به این موضوع از ارادت ویژه 
برادرش به پدر و مادر و آخرین عکس دسته‌جمعی خانوادگی در سفر مشهد 
تعریف می‌کند: »چند هفته قبل از شهادتش، تصمیم گرفتیم همراه خانواده 
به مشهد برویم. قرار بود همه اعضای خانواده به همراه زن و فرزند و پدر و 
مادر برویم. زمانی که تصمیم به این سفر گرفتیم، شرایط اقتصادی مناسبی 
نداشتیم، اما احسان اصرار داشت، همه با هم برویم. می‌گفت مهمان من 
باشید. انگار دلش می‌خواست یک‌بار دیگر همه خانواده کنار هم باشند.« 
به‌گفته آقارسول، روز آخر که قصد بازگشت به تهران را داشتند، احسان 
برخلاف همیشه که علاقه‌ای به عکس‌گرفتن نداشت، از همه خواست کنار 
هم بایستند و یک عکس خانوادگی بگیرند؛ عکسی که امروز برای خانواده، 

ارزشی فراتر از یک یادگاری ساده دارد.

مکث

عکس تزئینی: تعزیه‌گردانی در دوره قاجار

جد‌‌ول  9719

افقی:
 1- درختی جنگلی- شــهری 
در استان خراسان شمالی- از 

گناهان کبیره
2- رمز عملیات والفجر هشت- 
فدراسیون جهانی بسکتبال- 

زمین آماده کشت
3- نشانه مفعولی- قبض- تازه 

به دنیا آمده
4- عــدد قــرن- آگاهــی- 

چشمه‌ای در بهشت
5- ماورا- گروه، دسته- پاندول

6- اشــاره- کتــاب ثبــت 
رکوردهای جهانی- رسول

7- ســمیع- از ملزومــات 
باغبانــی- شــبکه جهانــی 
اطلاعات که از طریق اینترنت 

قابل دستیابی است
8- زیور و زینت- عنوانی برای 

شهر مکه- فراخی، گسترش
9- بلــه آلمانی- دانشــمند 

دینی- اتاق ریلی
10- مــدارک- از حواریــون 
مســیح- مقــر فرماندهی در 

ارتش
11- نوعــی دهــل- زیرانداز 

ارزان قیمت- رهبر قوم هون
12- رمانی عاشــقانه نوشته 
فهیمه رحیمی- خطوط سایه 

روشن- آزاده

13- سیاهی لشکر سینمایی- 
هرگز نشود- حسرت همیشه 

کویر
.نیســت ز  . 14- آن را که.
عالم کم باد- ســرگرد قدیم- 

رودخانه‌ای در پاکستان
15- ســخنان بیمار تبدار- از 

حیوانات خواب‌آلود- نشانه
  

عمودی:
1- بوســتان جنگلی سرسبز 

لاهیجان- افراط کردن
2- ناشناخته- گلی زیبا- نت 

چهارم
3- غیــراز- شــب پیش‌رو- 

یکباره و بی‌خبر
4- ترسیده- مادر

5- فلسفه را به مثابه راهی برای 
شکوفایی فضیلت انسانی تبیین 

کرد- دارنده- سیاره سرخ
6- گدا- ســلول جنسی بالغ- 

روی قاب پنجره می‌اندازند
7- زیرک- دســت‌آموز- قوم 

سفیدپوست از نژاد اسلاو
8- طاقچه قدیمی- صدراعظم 
مظفرالدین‌شــاه و از مخالفان 
سرســخت جنبش مشروطه- 

برهنه
9- ضمیــر اشــاره- ماقبــل 

پیشین- استحکام

10- خشکی مزاج- واهمه- جوانی
11- فرود آینده- ماندگار- قسمت‌های 

آغازین
12- راحتی- پهن‌کردن

13- محل تولد- ریشه در آداب و رسوم 
قدیم دارد- مادر لر

14- ‌ساز حســن ناهید- سرچشمه- از 
مهم‌تریــن کتب طبی تألیــف زکریای 

رازی
15- از فنون مختص کشتی آزاد- شبکه 

موقت آهنی برای کار در ارتفاع
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 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 ‌كيبار جدول‌اعداد | 5357
ديده شود. پاسخ‌ها در ادامه آمده است.

سخت

138257694
562943781
749861235
653728149
974615328
821394567
317482956
495136872
286579413

متوسط

    6 4 3   
  4 5  3   7
      8 4 2
    1 7 5   
 9      3  
  1 2 8  9    
7 2 9       
6   9  8    
  8 4 7     821543796

645789312
379126854
513678429
296435178
487291563
734952681
968317245
152864937

ساده

متوسط

972864315
814523697
563791842
486317529
297645138
351289764
729156483
645938271
138472956

سخت

1     7    
 6  9     1
7   8      
  3   8  4  
 7      2  
 2  3   5   
     2   6
4     6  7  
   5     3

ساده

 2  5  3  9  
6 4      1 2
3        4
  3 6 7 8 4   
         
  7 2 9 1 5   
7        1
9 6      4 5
 5  8  4  3  


